
  پیش از این مترجمانی چون آقای عبدا... کوثری، 
اسد امرایی و بهمن دارالشفایی حتی پیش‌تر زنده‌یاد 
محمود کیانوش به ترجمه آثار دورفمن پرداخته‌اند. 
چه شد که تصمیم گرفتید به برگردان »نشخوار رویاها« 

بپردازید؟
راستش این کتاب معرفی ناشری بود که در نهایت راهمان 
از هم جدا شد و من ماندم و کتابی که بخشی از آن را خوانده 
بودم و به شدت، مجذوبش شده بودم. آن‌قدر که تصمیم 
گرفتم ترجمه‌اش کنم. ترجمه‌ای که هم برایم طاقت‌فرسا 
بود، هم لذت‌بخش. بخش زیادی از سختی ترجمه به 
کتاب به  که در  دلیل شباهت اتفاقات و فضاهایی بود 
آنها اشاره شده و البته اوضاع و احوال اینترنت و وضعیت 
فیلترینگ و نیاز من به جست‌وجوی ارجاعات بسیار در 

متن دورفمن و... 
  تا چه اندازه، فضاها و شرایط اجتماعی- سیاسی 
ویاها«  کتاب »نشخوار ر مشترک، شما را به ترجمه 

تشویق کرد؟
طبیعتاً وقتی تجربه‌ای را از سر می‌گذرانیم و همزمان 
درباره‌ تجربه زیسته مشابهی می‌خوانیم برایمان جذاب 
که رویه و سطح ماجرا شباهت زیادی  است. به ویژه 
داشت؛ همان ماجراهایی که همه می‌دیدیم و به شدت 
متأثرمان می‌کرد در کتاب بازگو می‌شد. در سطح عمیق‌تر 
هم شباهت‌ها وجود داشت. در کتاب به وضوح عواقب 
ناسازگاری و عدم پذیرش و تحمل دیگری تصویر شده است. 
اینکه وقتی در درون هر کدام از ما یک دیکتاتور کوچک خانه 
کرده، وقتی تاب پذیرش دیگری را نداریم؛ چگونه بنیاد 
سازنده اجتماع ویران می‌شود. وقت ترجمه انگار آنچه را 
نویسنده اهل شیلی خود نوشته بود با گوشت و پوست 
خود احساس می‌کردم و می‌دیدم سرانجام دیکتاتوری‌ به 

کجا می‌رسد. 

ویاها« با توجه به    گمان نمی‌کنید که »نشخوار ر
ارجاعات سیاسی- اجتماعی‌اش، تاریخ مصرف داشته 

باشد؟
این کتاب فقط روایت یک دوره تاریخی یا شرایط سیاسی 
که  روایتهای بسیار متنوعی دارد  و اجتماعی نیست، 
استادانه در هم تلفیق شده‌اند. دورفمن در این کتاب 
مهاجرت و تبعید را تصویر کرده، اینکه گم شدن و ناشناس 
بودن و از دست رفتن هویت چه بر سر انسان میآورد، از 
زندگی شخصی و تجربه‌های خانوادگی‌اش گفته، از مرگ 
رویاهایش و رویاهای مردمش گفته، از دیکتاتوری و عواقبش 
گفته، خود را در برابر خواننده‌اش عریان کرده و از اشتباهات، 
درس گرفتن‌ها و به بلوغ رسیدن‌هایش گفته. داستانگویی 
و تصویرسازی‌اش چنان استادانه است که خواننده همراه 
او چمدان می‌بندد، سفر می‌کند، می‌خندد و می‌گرید. 
بسیار بجا و به موقع، زیبایی‌های زندگی را هم در اثر تصویر 

کرده است. 
  بیتا ابراهیمی را بیشتر به عنوان مترجم نوجوان 
می‌شناسیم. چه شد که تصمیم گرفتید به سمت ادبیات 

بزرگسال بروید؟
من پیش از این هم از ادبیات بزرگسال ترجمه کرده‌ام. 
البته بیشتر بر ترجمه کتاب‌های کودک و نوجوان متمرکز 
بوده‌ام و هنوز هم ترجمه برای کودکان و به ویژه نوجوانان 
برایم در اولویت است. شاید پس ذهنم کمی می‌خواستم 
مهارتم را در ترجمه بسنجم، طبیعتا زبان مترجم برای 
ترجمه نوجوان شکل و شیوه خاصی پیدا می‌کند و رفت 
و برگشت بین زبان‌ها و بیان‌های مختلف در ترجمه آثار 
متفاوت، نوعی ورزش ذهنی برای مترجم است. شاید اینکه 
هنوز مترجم یا حتی نویسنده کودک و نوجوان در ایران 
جدی گرفته نمی‌شوند در این تصمیم نقش داشت، یا شاید 

زیبایی این کتاب مرا اسیر کرد... 
  پس به ترجمه دورفمن پرداختید تا توان خود را 

محک بزنید؟
کارها را به  ممکن است... ما هنوز در فرهنگ خود، 
کم ارزش و پرارزش تقسیم می‌کنیم و کار برای کودکان و 
نوجوانان را کم‌ارزش و کودکانه می‌پنداریم. دشواری ترجمه‌ 

دورفمن را چالش خوبی برای خودم می‌دانستم. 

  کدام دشواری‌ها؟ دشواری‌های زبانی؟
بله، بخشی به بازی‌های زبانی دورفمن برمی‌گشت به 
رفت و برگشت‌هایش بین زبان اسپانیایی و انگلیسی. آریل 
دورفمن، سال‌ها از نوشتن به زبان انگلیسی امتناع می‌کرد، 
انگلیسی را زبان آمریکا و زبان استعمار می‌دانست، بعد که 
با زبان انگلیسی آشتی کرد، توانایی‌های خود در زبان‌ورزی 

را به رخ کشید. 
  پس بخشی از ارجاعات دورفمن هم به همین 

زبان‌ورزی‌ها و به رخ‌کشیدن‌ها برمی‌گردد؟
بله. جالب است که در این کتاب ارجاعات متنوع و 
گسترده‌اند، از ادبیات یونان باستان گرفته تا ترانه‌های 
به  اشاره  تا  برجسته  نویسندگان  جملات  از  عامیانه، 
تا  از ضرب‌المثل‌ها   ، از فیلم‌های مشهور صحنه‌هایی 
سرودهای انقلابی؛ بازی‌های زبانی‌اش واقعاً استادانه و 
انتخاب‌هایش بسیار به جا هستند و همین کمک کرده که 

متن شیرین و دلنشین باشد و خواندنی. 
  و ظاهراً این کتاب دورفمن با کسب اجازه از خود او 

در ایران منتشر شده؟
خیلی چیزها در ترجمه این اثر برای من به اتفاق و شبیه 
به معجزه بود. وقتی ترجمه کتاب تمام شد، یک هفته تمام 
فکر می‌کردم که چطور می‌توانم اثر نویسنده‌ای را که این 
همه از انسانیت، تلاش برای اعتلای آن و رعایت حقوق 
انسان‌ها گفته، بدون اجازه خودش منتشر کرد؟ تصمیم 
سختی بود، ولی دیدم که نمی‌توانم. برایش ایمیلی فرستادم 
و گفتم که اثرش را ترجمه کرده‌ام، بی‌اینکه ناشری داشته 
باشد، یا مجوزی برای نشر در ایران و... ولی پیش از هر کاری 
باید که اجازه خود او را داشته باشم. راستش را بخواهید 
گر اجازه نداد،  خودم را به لحاظ روانی آماده کرده بودم که ا
کتاب را به هیچ ناشری نسپارم. در واقع، باور دارم که تلاش ما 
برای کسب حقوق‌مان باید با پذیرش پرداختن بهای آن آغاز 
شود. اینکه هر کدام در زندگی فردیمان بپذیریم که به آزادی 
، ایمیلی از  و حقوق دیگران احترام بگذاریم. فردای آن روز
دورفمن دریافت کردم که با لطف فراوان اجازه نشر کتاب 
را به من داد بود. این بود که کتاب را به »برج« سپردم تا در 
اختیار مخاطب قرار بگیرد و چه خوب که »نشخوار رویاها«، 

بدون ممیزی و با کپی رایت منتشر شد. 
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نگاهی به جریان‌های پنهان خانوادگی افسانه 
نجم‌آبادی

خانواده رو در رو با حقیقت

خانواده حداقل برای ما ایرانیان، همیشه 
صد  و  آرامش  راستگویی،  صداقت،  مظهر 
البته مامنی امن برای اعضایش است. حال 
گر در این میان المان کوچکی از راه برسند و  ا
این همه آرمان‌گرایی را خدشه‌دار کند و رو به 
زوال ببرد، سخت بشود دوباره همه چیز را از 
کرد. افسانه نجم آبادی، پژوهشگر  سر نو بنا 
حوزه زنان، استاد دانشگاه هاروارد در رشته 
مطالعات زنان و جنسیت و تاریخ، همیشه به 
موضوعاتی از این دست، رویکردی ویژه داشته 
است. زنان، برای این نویسنده در نقطه راس 
هرم قرار دارند و موضوعات مربوط به آنها از جمله 
دغدغه‌های فکری او محسوب می‌شوند.  کتاب 
»جریان‌های پنهان خانوادگی« که به تازگی از 
این نویسنده توسط نشر بیدگل به چاپ رسیده 
است، موضوعی پیچیده و حساس دارد. در راس 
موضوع، مسأله خانواده مطرح است. کتاب با قرار 
دادن حریم خانوادگی زندگی نویسنده، به بررسی 
جزئی مسأله ازدواج و عشق در اواسط قرن بیست 
می‌پردازد. پیدا شدن خواهر ناتنی نویسنده 
سرآغاز کشف و شهود او از زندگی پنهانی پدر 
خانواده می‌شود. پدری که به دور از دید خانواده 
اول همسر دیگری اختیار کرده و از او فرزندی 
دارد که بعدها و با از دنیا رفتنش این راز برای 
همه آشکار می‌شود. افسانه نجم‌آبادی با مثال 
زدن و کنکاش در روابط خانوادگی خود دست 
به تحلیل بررسی در مورد پدیده چند همسری 
می‌زند. زمانی که پدر او دور از چشم خانواده 
اولش دست به تشکیل خانواده‌ای مجدد می‌زند 
که البته این موضوع چندان هم از ذهن دور نبوده 
است. عادات و تعاریفی که خیلی از زن‌ها را وادار به 
سکوت می‌کرده است، شاید چندان از سر رضایت 
نبوده و حفظ آبرو تنها دلیل این سکوت بوده 
است. »... فهمیدم میل مادرم به سکوت نسبی 
درباره این موضوع که بعدها متوجهش شده بود، 
راهی برای حفظ آبرو بود. همان‌گونه که بسیاری از 
بستگانم گفتند، تمهیدی برای محترم ماندن در 
چشم بقیه، آن هم در محیطی که هر مشکلی در 

ازدواج به پای زن نوشته می‌شد...«
کتاب با موضوع مهم ازدواج از سر  در این 
عشق آشنا می‌شویم. با تغییر جامعه پیشین به 
جامعه نوظهور شهری و عوض شدن طرز فکر 
ج  عمومی، ازدواج‌ها از آن سبک سنتی خار
شده و به عشق، مهر و دلبستگی بدون توجه 
به ازدواج‌های خشک از سر اجبار می‌رسیم. در 
تهران نوظهور بعد از دوران دهه 20 با خانواده‌هایی 
آشنا می‌شویم که کم کم از آن سبک ازدواج‌های 
سنتی خارج شده و زندگی خانوادگی را با نگرشی 
نو می‌بینند. ادبیات قرن نوزدهمی در روند این 
تغییر و این نگرش نو بی‌تاثیر نبوده و الهام از آن، 
نظام خانواده را به سوی تک همسری هدایت 
کرده است. همان‌طور که نویسنده در این کتاب 
به خوبی نقش اشیا را در روند تغییر نگرش خانواده 
کرده است، خواننده نیز در یادآوری  بررسی 
خاطرات گذشته تلاش و کوشش می‌کند. نوشتن 
نامه‌های عاشقانه، عکس‌های دونفره، خاطرات 
و اشیایی که به عنوان اجزایی مهم در این میان رد 
و بدل می‌شده است شاید همه و همه در این‌گذار 
از چند همسری به تک همسری موثر بوده باشد. 
»... این نامه‌ها اغلب جایگاه راقم‌شان را در شبکه 
خویشاوندی گسترده‌تری که در بطن آن قرار 
داشتند مشخص می‌کنند. با این حال نامه‌های 
که از زوجی به زوج دیگر نوشته می‌شد، مضاف بر 
این سبک خاصی از زندگی زناشویی محبت آمیز را 
ایجاد می‌کرد....« نجم‌آبادی در این روند به بررسی 
معانی مختلف ازدواج در جامعه مدرن و سنتی 
می‌پردازد. به اندیشه‌های انسان‌ها برای تشکیل 
خانواده و هدف آنها از زندگی با شریک‌شان و 
اساسا هدف از بودن در کنار خانواده. نویسنده 
تمام عناصر دگرگونی اندیشه‌ها را در مورد خانواده 
مورد بررسی قرار داده است و به خوبی برای 
خواننده این موضوع را روشن می‌سازد که چطور 
در یک‌گذار از سنت به مدرنیته حتی المان‌های 
شهری و شهرسازی نیز می‌تواند بر روند تغییر 
افکار یک جامعه در خصوص چنین موضوع 
مهمی تاثیرگذار باشد. تا جایی که مسأله چند 
همسری به تک همسری تبدیل بشود. خانه‌ها 
در جامعه مدرن دیگر نه فضا و نه آن بنیه روانی 
را جهت زندگی چند 
همسر با هم ندارد. 
کوچک  خانه‌های 
امروزی، تغییر اندیشه 
مرد و زن و آماجشان 
در مورد ازدواج، دیگر 
آن جامعه گذشته و 
عقایدش را برنمی‌تابد 
و جامعه هدف دیگری 
تشکیل  و  ازدواج  از 
خانواده را در سر دارد. 

نگاه

مریم طباطبایی‌ها 
نویسنده و نتقد 

نقش »تداعی« در مجموعه داستان »ماه 
گر شیء  نیمروز« چیست؟ به اعتقاد ارسطو، ا
با معلومات دیگری ارتباط داشته باشد، وجود 
یکی، موجب یادآوری دیگری خواهد شد. 
یعنی در اصل تداعی است که موجب یادآوری 
تصویر یا خاطره یا یک موقعیت زمانی و مکانی 
در برهه‌ای از زمان می‌شود. دکتر محمدعلی 
تداعی  از  استفاده  با  می‌گوید  محمودی 
است که می‌توان بین جهان عینی و جهان 
ذهنی شخصیت‌ها ارتباط برقرار و سیلان 
مداوم ذهن از خاطره و ذهنیتی به خاطره و 
ذهنیتی دیگر و از تصویری به تصویر دیگر را 
ترسیم و توجیه کرد. به موجب این رویکرد، از 
پیوند با تداعی اندیشه‌های ساده می‌توان 
اندیشه‌های پیچیده‌ای را ایجاد کرد؛ اتفاق 
خوبی که شهریارمندنی‌پور در این مجموعه 
رقم زده است. مجموعه داستان »ماه نیمروز« 
مجموعه‌ای از تداعی رنگ‌ها و بوها و خاطرات 
و طعم‌های مختلف روایی است که با کلمه 
جان می‌گیرد و چینش می‌شود. تداعی در 
ماه نیمروز باعث به خاطر آوردن و زنده کردن 
رویدادهای گذشته در ذهن، خاطرات و سفر 
به هزارتوهای ذهن و برگشتن به اصل انسان در 
دامن طبیعت است. حال این برگشت انسان 
چه از نوع اسطوره‌ای و زمانی و چه شمایل 
تاریخی یا حتی افسانه‌ای و چه از لحاظ به 
عینیت درآوردن و شکار لحظه‌ها در زمان حال 
باشد. آیا انسان به دنبال خوی وحشیانه خود 
در طبیعت است؟ یا به دنبال برگشتن به همان 
خلق و خوی باستانی و همان کهن الگوهای 
رفتاری که قرن به قرن پیچیده‌تر شده است . 
ماهیت کتاب جنگ است و درد. درد انسان‌، 
پلنگی که دختر خردسال شکارچی را شکار 
کرده و خورده است. »چرا نزدیش لامصب؟ داد 
می‌زند نمی‌شد… نمی‌شود. گوشت بچه‌ام 
توی تنش است… خون بچه‌ام تو رگ‌هاش 
است.«  درطول تاریخ از انسان‌های اولیه گرفته 
تا همین قرن، جنگ تداعی‌گر چیست؟ فروید 
می‌گوید تداعي‌ها هميشه با نگرش هاي مهم 
دروني ذهن مشخص مي‌شود كه در لحظه 

وقوع براي ما مشخص نيست...آیا شکارچی 
باید بگذرد یا یحتمل به دنبال انتقامی خونی 
باشد. در آن لحظه یک نبرد واقعی رخ می‌دهد 
که برای شکارچی شبیه به خواب است. خوابی 
که در اعماق وجودش بوی حقیقتی قابل انکار 
دارد. جنگ است میان طبیعت و انسان؛ و 
فلسفه عمیق مرگ اندیشی. جنگ و مرگ 
دومولفه مقابل هم درهستی بی کران و گذشت 
به عنوان بخشی از باور انسان که پازل این 
مثلث را کامل می‌کند. مندنی‌پور استاد مطرح 
کردن همین پرسش‌هاست. پرسش‌های 
که ذهن مخاطب را درگیر خودش می کند. 
شخصیت‌هایی را می‌سازد که در کشمکش با 
خودشان قرار می‌گیرند. سر دوراهی که گاهی 
هیچ جوابی به جز شکست و رفتن به قهقرا 
درآن نمی‌یابی. قرار گرفتن سر یک دوراهی. 
گذشت؟ آیا درآن  کشتن درست تراست یا 
لحظه کنش ذهن نویسنده نسبت این رخداد 
باید چگونه باشد. آیا مندنی‌پور به دنبال کشف 
گاهانه یک تداعی آزاد که بیانگر زیست بشریت  آ
از ابتدای خلقت در دامن طبیعت بوده است. 
گاه و به  یا اینکه این رخداد به صورت ناخودآ
شکل یک تصویر از مخیله‌اش گذشته است. 
جایی پلنگی بود که مزه گوشت آدمیزاد را 
چشیده بود و جای دیگرش مردی که آرام 
جانش را از دست داده بود. این دو مثل دو 
راز در تاریکی سنگ‌ها از چشم پنهان بودند. 
شهریار مندنی‌پور نوشته است که ما به یاد 
بیاوریم آنچه را که از یاد برده‌ایم. »عشق و 
جولان عشق را در ذهن پیرمردی که هنوز به 
عشق محتاج است و امیدوار، به سارای خیالی، 
پاهای پدران و مادرانمان به خوشه‌های 
گندم و کفشدوزها رحم نمی‌کردند. و آن پاره 
ابر سفید که بی رعد و برق از دور می‌آمد، یاری 
کی  نمی‌کرد. به کفش‌هایشان نگاه کن سارا. خا
و آفتابی است، با لخته‌های سبز و من جرئت 

بیانگر  بگویم.« تداعی‌ها در مغز  نداشتم 
زنده کردن تصویرها و رخدادهای متفاوت 
است که گاه با یک زبان آرکائیک و گاه با یک 
زبان یا نثر شاعرانه در جانشینی و همنشینی 
سطرهای درخشانی را برای خوانش مخاطب 
بجا می‌گذارد که کلمات هم چون تیری برنده 
است که مغز و قلب مخاطب را نشانه می‌رود 
گاه خواننده را می‌زند و روشن  و دکمه ناخودآ
نیمروز  ماه  خواندن  با  خواننده  می‌کند. 
تصاویری را می‌بیند که یادآور تصاویری دیگر 
گاه فعال شده اوست... تصاویری از  در ناخودآ
جنگ و مرگ، بنابراین روان بر اساس کلمات 
و جملات و در واقع بر اساس زبان شکل 
می‌گیرد. »انسان در سرزمین خودش هم 
بیگانه است.« این جمله را »زیگموند فروید«، 
واضع روانکاوی و اندیشمند شهیر اتریشی 
گاه  گفته است. ناخودآ گاه  درباره‌ ناخودآ
فقط  مجموعه  این  شخصیت‌های  رفتار 
به اين سبب در ذهن و خاطر يا رفتار ما 
متجلي مي‌شوند كه در تجربه‌هاي پيشين 
ما با كيديگر پيوند يافته‌اند. رفتارپیرمردی که 
عاشق سارا شده است و یا شکارچی و یا حتی 
سقوط هواپیما و سربازی که صورتش کبود 
شده است یا اینکه نوزادی معصوم که مادرش 
را گم کرده و زن بارداری که ازلحاظ روحی دارد 
گاه همه این  آزار و اذیت می‌بیند. در ناخودآ
انسان‌ها دردی پنهان و عمیق وجود دارد 
که برابر است با تنهایی و غم؛ و مهم‌تر از همه 
ترس از دست دادن که در وجود تک تک آنها 
تبدیل به عصیان شده است و طعم مرگ 
می‌دهد. »سارا رنگ‌ها چقدرتازه می‌شوند 
وقت مردن. بوها....و بوی بابونه می‌آید هنوز. 
صدای تو رنگ دارد سارا. رنگ آبی ماورا بهار«. 
گون  مندنی‌پور به وسیله تداعی‌های گونا
می‌کوشد تا به اعماق ذهن شخصیت‌ها رسوخ 
کند. تناقضات رفتاری درونی آنها را لایروبی 

می‌کند. او در برخی از بخش‌های روایت 
از جریان سیال ذهن بهره می‌جوید که به 
موجب آن عمق جریان ذهنی شخصیت‌ها که 
گاه و  کات حسی و افکار آ آمیزه‌ای است از ادرا
گاه، خاطرات، احساسات و تداعی‌های  نیمه‌آ
تصادفی را به‌‌ همان صورت بیان می‌کند که 
حاصل همان تداعی‌هاست. تداعی‌های 
که حاصل ذهنی پیچیده و چند لایه است.  
مندنی‌پور با آزاد کردن ذهن از قید نظارت 
گاه دست به ساخت کشف‌های  ضمیر خودآ
می‌زند که در هزارتوهای ذهن جاخوش کرده 
است. انسان در داستان‌های ماه نیمروز و 
رنگ آتش نیمروزی و آتش و رس چیزی جز 
تصوّرات وایده‌های حاصل از احساس‌های 
مختلف از دنیای خشن وبی‌رحم ما نیست. 
موضوع تداعی‌گری، بررسی همین تصوّرات 
مرکب دراین مجموعه داستان بوده است. 
با این همه، تصور مرکب الزاماً به هیچ یک از 
تصورهای ساده شبیه نیست .این تصورمرکب 
را در مه جنگل‌های بلوط و جایی/دره‌ای و 
گر تابوت نداشته باشد، می‌توان حس  حتی ا
کرد که به کیفیت محسوس و کیفیت ذهنی 
مخاطب هم کمک شایانی می‌کند. ما در یکی 
گهانی  از داستان‌های مجموعه با ظهور نا
سه مرد ناشناس روبه‌روهستیم؛ سه مرد 
عجیب و غریب و مرموز که در میان مسافران 
هواپیمایی هستند و حامل مرگ سرنشینان؛ 
سه مرد سیاه چشم و سفید چشم و ازرق 

چشم. این سه مرد برای سرنشینان تداعی‌گر 
کدام پیامند؟ اینجاست که مفاهیم در ذهن 
هر کدام از مسافرها و حتی مخاطب‌ها به 
گون شکل می‌گیرد. گاه این  شیوه‌های گونا
تداعی‌ها در ذهن شکل اسطوره و گاه مواجهه 
با رخدادی تاریخی و یا بازآفرینی خاطره‌ای 
همراه با ترس است. آنها با دیدن این سه 
شخص کدام فیلم یا کدام خاطره یا کدام 
مفاهیم در ذهنشان نقش می‌بندد؟ قطعیتی 
وجود ندارد و درک آنها فقط و فقط از موقعیتی 
است که درآن سردرگم‌اند. این رخداد به شکل 
گاهی در تصورات آنها ترسی  کاملا ناخودآ
عمیق را شکل می‌دهد. سقوط هواپیما برای 
آنها تداعی‌گر چیست؟ مندنی‌پور با زیرکی 
تمام بدون اینکه به مرگ اشاره کند، همه 
آنها را در موقعیت مرگ و جنگی نابرابر قرار 
می‌دهد. انسان را در موقعیتی پوچ و به دور از 
هرگونه قطعیتی قرار می‌دهد. یا در داستانی 
دیگرتصورات از شخصیتی پیچیده و تصورات 
و تداعی‌های مرکب پیچیده‌تر مرد مفرغی 
درمه و جنگل‌های بلوط که شخصیتی بی‌نام 
و نشان است که هویتش را قبرستانی می‌سازد 
که در آن زهکشی می‌کند و رابطه مستقیم با 
مرگ دارد که خود قبرستان تداعی‌گر مرگ 
و مرگ اندیشی است. و به صورت است 
که این مهم به این شکل خودش را بیان 
می‌کند.) هرگز سراغ قبر زنم نمی‌روم، چون 
نه برای او فایده‌ای دارد و نه برای من( این 
مونولوگ مرا یادمونولوگ های بیگانه البرکامو 
می اندازد و یاد مونولوگ یا تک گویی‌های 
درونی شخصیت رمان گاه بی‌تفاوت تنهایی 
پرهیاهو. لیک همچنین جرقه های درکتاب 
، دینامیت انفجار احساس‌های  ماه نیمروز
ما را مشتعل می‌سازند. آنگاه این رویدادهای 
مزبور می‌شود مجموعه احساساتی خوشایند 
و )عمدتا( ناخوشایند و همین مسأله حال 
لحظه‌ای ما را دگرگون می‌سازد. پس تداعی 
یک یاد و خاطره وحتی یک مونولوگ و یا 
دیالوگ درمجموعه داستان ماه نیمروز صرفا 
یک تصویر ذهنی عاری از هرگونه احساس 
نیست، بلکه هر یاد و خاطره‌ای با خود یک 
مولفه احساسی ملازم را نیز به همراه دارد 
که یک یادآوری، یک احساس را در ما زنده 

می کند. 

دورفمن از مرگ 

رویاها در شیلی 

می‌گوید

آرمان ملی- زهره نیلی: آریل دورفمن در »نشخوار رویاها« به روایت خاطراتش 
می‌پردازد، از زمان به قدرت رسیدن پینوشه و تبعید او تا زمانی که خود زندگی در آمریکا 
را انتخاب کرد. در حقیقت، این کتاب خودزندگی‌نامه‌ دورفمن است که »خاطرات یک 
تبعیدی سرکش« و اوضاع سیاسی، اجتماعی و تاریخی آن دوران را تصویر می‌کند. 
ج منتشر کرده است. اهالی نشر و  »نشخوار رویاها« را بیتا ابراهیمی ترجمه و نشر بر
مطالعه، ابراهیمی را بیشتر به کتاب‌های نوجوان و ترجمه‌های متعدد و متنوعی چون 
کارونی روی سقف«، مجموعه داستان‌های »بچه‌های خوش‌شانس کلاس نحس«،  »ما
گاتا« و »سنگ‌ها  گاه آ گاهی »نانسی درو«، مجموعه داستان‌های »کارآ مجموعه‌ کارآ
در آب« می‌شناسند. به بهانه انتشار »نشخوار رویاها« گفت‌وگویی نه‌چندان بلند با 

مترجم کتاب انجام شد که در ادامه می‌خوانید: 

یادداشتی بر »ماه نیمروز« نوشته شهریارمندنی‌‌پور 

تداعی رنگ ها و خاطره‌ها 
در روایت ها

نعمت مرادی
نویسنده

بیتا ابراهیمی در گفت‌وگو با » آرمان ملی«: 

عواقب دیکتاتوری در »نشخوار رویاها«


